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 شرح کوتاه از زندگی شهید:

در خانواده متدین وسخت کوش ولی کم بضاعت چشمم بمج اهما   1337شهید محمدرضا فطرتی در سال 

      خدا و ساده زیسمتی و نااعمت ایمن خمانواده کاسمتی اما  مماد   نهما را ا مرا  گشود. تدین و ایما  بج 

می کرد. از  نجائی کج خانواده توانایی پرداخت مخارج تحصمی  فرزنمدا  را نداشمتاد . محمدرضما از امما  

ر سن نواوانی پس از اتمام تحصیلات ابتدایی ترایح داد بج دن مال کمار بمرود تما گوشمج ا  از مخمارج اممرا

معاش خانواده را تأمین نماید لذا ترک تحصی  نموده و بج اوشکار  و کار با تراکتور و گااما  نالی مافی و 

در نهایت بج نقاشی ساختما  م ادرت ورزید و  از اما  کودکی فرد  خوش اخلاق، متواضع و شوخ ط مع 

شمی ومورت ممی گرفمت، او از و دوست داشتای بود و اگر گااا  بین او و نزدیکا  یا دوسمتا  تامد  و پرخا

اما  شیوه شوخ ط عی استفاده می کرد و اوضاع را  رام می نمود. و  در کمارش بسمیار دنیم  و خموش 

نول بود و دوست داشت کار راه انداز مردم باشد لذا برا  ایاکج بتواند بج نولش عم  کاد و بمونمع کمار 

رد. او با پمدر و ممادر و بمرادرا  و خمواار و شب کار می ک 11مردم را انجام داد بعضی ونت اا تا ساعت 

امسر و فرزندا  خردسالش بسیار مهربا  و خوش رفتار بود. در برابر مشکلات زندگی بسیار و ور بمود و در 

وورتی کج برا  نزدیکا  و دوستا  مشکلی پیش می  مد در رفع مشک  بج  نها کمک می کرد و  نهما را 

 ود.و  بج السات مذا ی بسیار علانماد بود و ضمن شرکت در محاف  دلدار  می داد و ارگز بی تفاوت ن

مذا ی بج ویژه عزادار  اا  ماه محرم و وفر در انجام کاراا  پذیرایی و حم  پرچم اما ایتمت را کممک 

می کرد و بسیار مؤثر بود. امین وفات نیک و ارزشماد و اخلاص و عش  ورزید  بج مکتب اسلام بود کمج 

 .ی س ی  ا... ساخت و توانست در پرتو    بج فیض شهادت نائ   ید. روحش شاداز او مجااد  ف

 



 در مسیر مبارزات:

شهید محمدرضا فطرتی با تواج بج ایاکج دورا  ن   از انقلاب علاوه بر ایاکمج بمرا  کسمب اممرار معماش 

مذا ی ویمژه  سخت تلاش می کرد ولی از انجام مستولیت ااتماعی و حضور در رااپیمائی اا و مراسمات

انقلاب سرباز نمی زد و بج امراه برادر شجاعش الال کج او نیز در زمره شمهدا نمرار گرفتمج اسمت در پخمش 

اطلاعیج گااا  امکار  داشت کج این خود نشا  از احساس مستولیت و  در ن ال انقملاب دارد. او اممام را 

روز  انقملاب بسمیار مسمرور و دوست داشت و خود را مدافع  رما  اما  اممام ممی دانسمت پمس از پیم

شادما  بود و در امج وحاج اا  مورد نیاز دفاع از انقلاب ام خود تلاش می کرد و ام دیگرا  را تشموی  

اعزام گردیمد کمج در می نمود. او دو مرحلج بفرما  امام خویش ل یک گفت و بج ا هج اا  ح  علیج باط  

زمره شهدا  راه حم  و حقیقمت نمرار گرفمت. روحمش مرحلج دوم بج مقام عظما  شهادت نائ   مد و در 

 .شاد

 نزدیکان و دوستان شهید: و اظهارات نیم نگاهی به خاطرات

مادر شهید می گوید: محمدرضا ااگامی کج از ا هج مرخصی  مده بود عش  و ایما  او بمج ا همج بسمیار 

تممام شمود و مجمددا  عمازم بیشتر شده بود و برا  رفتن مجدد روزشمار  می کرد تا ارچج زودتمر مرخصمی 

ناگهما  متوامج شمدیم کمج بمج ا هج گردد. روز  بج امراه اعضا  خانواده امج داخ  خانج نشستج بودیم 

عکس برادرش الال خیره شده و حال دگرگونی پیدا کرده. مادر خانمش گفت: چقدر بج عکمس املال نگماه 

می کای. گفت: خوشا بج حال  نهایی کج شهید شدند کاش مماهم شمهید شموم.  یما ممن از بمرادرم بهتمر 

روح بمرادرش میاماق ممی بسمت کمج استم، یا خو  من از خو  او رنگین تر است. گویا امما  لحظمج بما 

 رااش را با دل و اا  ادامج داد و ایاگونج ام عم  کرد و بج  رزویش رسید.

خواار شهید می گوید: تأکید محمدرضا امیشج بج ما ایمن بمود کمج در مراسمم ممذا ی شمرکت کامیم و 

بج ا هج داشت تما  حجاب اسلامی را رعایت کایم. او امیشج از ا هج تعریف می کرد و خود را  ماده رفتن

ایاکج ونتش فرارسید و در مرحلج دوم عازم ا هج شد و پس از م ارزا ج ادف خود کج اما  شمهادت بمود 

 نائ   مد.



برادرا  شهید می گویاد: او امیشج ما را بج احترام گذاشتن بج پدر و مادر سفارش می کرد. در عمین حمال 

نده بود. او فرد  ماطقمی و خموش نمول بمود و اگمر کج سواد زیاد  نداشت ولی حرفهایش دلاشین و  موز

 کسی خلافی می کرد و یا خلاف وعده کار  انجام می داد بشدت ناراحت و عص انی می شد.

دوستا  و امرزما  شهید می گویاد: شهید در انجام کاراا  گروای بمر اممج سم قت ممی گرفمت، گویما 

شمهامت و شمجاعت داشمت و امیشمج  مماده  امیشج  ماده بود تا خدمتی بج دیگرا  کاد. شهید بسیار

سخت ترین مستولیت اا و مجاادتها بود. اطاعت از مافوق را اطاعت از ولایت ممی دانسمت و بسمیار در 

انجام فرامین مافوق مقید بود. ارگاه عکس امام را می دید غرق در نگاه بج عکس می شد و  نمرا مکمرر 

لت اما  بسمیار ارزشمماد  داشمت کمج او را دوسمت می بوسید و اشک در چشمانش حلقج می زد. او خص

 داشتای کرده بود و ونت بج شهادت رسید امج در سوگ او گریستاد.

امسر شهید می گوید: ایشا  بسیار خوش اخلاق بود و در امور رفاای خانواده در حد نیاز تواج داشمت بمج 

ر مهربما  بمود. در کاراما  خانمج زندگی سااد اامیت می داد و بج بچج اا عش  می ورزید و با  نهما بسمیا

       کمک می کرد. بین من و پدر و مادر و برادرا  و خمواارش فمرق نممی گذاشمت و بمج امهمی مما مح مت

. با ایاکج کم سواد بود ولی کتاب اا  داستا  را مطالعج می کرد و ما را نیمز بمج مطالعمج کتماب می کرد

حجاب و انجام فرائض دیای بود. بج نماز اول ونمت  تشوی  می کرد. توویج اا  او امیشج در امر رعایت

بسیار اامیت می داد و  رزو داشت ارچج زودتر خانج نیمج تمامش را کام  کاد گویما بمج او الهمام شمده 

       بود کج عازم سفر طولانی خواامد شمد. شمهادت حقمش بمود و پماداش ومفات نیمک او امز شمهادت چیمز  

 نمی توانست باشد.

 

 آخرین دست نوشته شهید: تنامه و وصی مختصری از

م ادا بر سرخاک من اشک بریزید. از این بابت شاد باشید و سرافراز باشید و بلاد مقمام و سملامت زنمدگی 

کاید. راام را ادامج داید و از بچج اایم بخوبی مواظ ت و مران ت کاید و در تربیت  نهما کوشما باشمید و 

 حتما   نها را بج مدرسج بفرستید.

 



 ه شهادت:نحو

شهید محمدرضا فطرتی دومین شهید خانواده است کج با فاولج یکسال از برادر شهیدش پس از اعمزام دو 

بج ماطقج غرب اعزام و پس از م ارزات  7/10/64مرحلج بج ا هج اا  ح  علیج باط  مرحلج دوم در تاریخ

از ناحیج پشمت و کتمف ممورد  9در حین انجام عملیات والفجر  6/12/64و مجاادت اا  فراوا  در تاریخ 

 اوابت ترکش خمپاره نیرواا  بعای نرار گرفت و بج دراج رفیع شهادت نائ   مد. روحش شاد باد.

 پیام برگرفته از بیانات خانواده شهید:

راه شهیدا  را اداممج دایمد مفتخریم کج دو شهید گرانقدر تقدیم انقلاب اسلامی نموده ایم پس ا  مردم 

را ر  انقلاب باشید و ااداف شهیدا  را کج اما  حفظ اسلام و انقلاب اسمت را دن مال و گوش بج فرما  

 کاید تا بج پیروز  کام  نائ  شوید؛ چرا کج پیروز  از    اسلامی و پیروا  مکتب نر   است.

 

 

 


